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 تبادر .1

 با شنیدن لفظ.  ،مورد نظر یمعنا به سوی ،سبقت گرفتن ذهن معنای تبادر:
 انواع تبادر:  
 رسد. به ذهن میمعنی  ،قرینه  با کمک که تبادری است ؛اول: بدوی
 .خیزدمیاز متن لفظ بر ؛ تبادری است کهیدوم: حاق  

 
 : اشکال در تبادر

لذا دور پیش   ؛متوقف است به تبادر و تبادر هم متوقف است به علم به وضع  ،علم شخص به وضع
 می آید و باطل است.

 پاسخ: 
شود و علم تفصیلی متوقف بر باشد که شامل علم اجمالی و تفصیلی میعلم به وضع دو نوع می

 باشد. تبادر است و تبادر متوقف بر علم اجمالی می

(مقدمه) اصول الفقه 

2علامات حقیقت و مجاز  19جلسه  استاد جیدی  


